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رهاورد دیپلماسی عزتمندانه ایران

گفت وگو با دبیرکل بنیاد هابیلیان درباره اتفاقات اخیر برای گروهک منافقین

اتفاقات اخیر برای گروهــک منافقین را چطور 

ارزیابی می کنید؟

ســوای رخدادهــای ایــن چنــد روز در قبــال گروهــک 

منافقیــن، درنــگاه کلان تــر شــاهد اتفاقاتــی در دو ســه 

ســال گذشــته دربــاره مبــارزه با تروریســم از ســوی 

جمهــوری اســلامی ایــران هســتیم. مثــلا دســتگیری 

طلــب  هــای تجزیه  اعضــا و سرکــردگان گروهک 

و تروریســت در خوزســتان و نیز شرق کشــور. همین طور 

حملــه به مواضــع برخــی گروهک هــا در مرزهــای غربــی.

این هــا گروه هایــی هســتند که به اقدامــات جنایتکارانــه 

نظیــر بمب گذاری هــا و ترورهــا تصریــح دارنــد.

به زعـم بنـده ایـن رخدادهـا نمـود عینـی سیاسـت 

حکیمانـه رهـبر معظـم انقـلاب اسـلامی اسـت که پیـش 

از ایـن فرمـوده بودنـد دوران بزن در رو تمام شـده اسـت 

و هـر کـس علیـه کشـورمان اقدامـی بکنـد به طورقطـع 

پاسـخش را خواهـد دیـد. آن طورکـه از شـواهد برمی آید 

دولـت مشـغول پیگیـری  دو سـه سـالی هسـت که 

بیانات ایشـان در این حوزه از سیاسـت خارجی اسـت.

هـمان موضـوع دیپلماسـی عزت مدارانـه و مقتدرانه ای 

که رهـبری به تازگـی هـم در دیـدار با مسـئولان وزارت 

امـور خارجـه و سـفیران کشـورمان تبییـن کردند. به نظر 

می رسـد ایـن سیاسـت به خوبـی دنبـال شـده و آنچـه 

را امـروز شـاهدش هسـتیم نتیجـه همیـن پیگیری هـا 

در چارچوب سیاسـت های ابلاغی از سـوی رهبر معظم 

انقلاب اسـت.

با توجه به محدودیت هایــی که به تازگی برای 

فعالیت این گروهک در کشورهای اروپایی ایجاد 

شده است، آیا می شود باور کرد که دولت های یادشده 

پیش از این به ماهیت تروریستی این گروهک واقف 

نبودند و اتفاقات تازه ای در شناختشــان ایجاد شده 

است؟

بیــش    یی که . کشــورها طــور نیســت   ین ، ا نــه

از چهل ســال اســت از منافقیــن حمایــت می کننــد 

دهنــد، هــا قــرار می  اختیــار آن  امکانــات در  و 

از ماهیــت گروهــک منافقیــن خــبر دارنــد. نمونــه اش 

گزارش هــای مفصلــی اســت کــه وزارت خارجــه ایــالات 

ــان  ــا، ســازمان دیده ب ــه اروپ ــکا، اتحادی متحــده آمری

حقــوق بــشر و مؤسســه رنــد به ســفارش پنتاگــون 

حدفاصــل ســال های ۱۹۹۷ تــا ۲۰۰۹ منتــشر کــرده و 

در آن به جنایت هــا و رفتارهــای خشــونت آمیز ایــن 

ــان  ــودش اذع ــای خ ــال نیروه ــی در قب ــک حت گروه

کرده انــد. بهــتر اســت ایــن طــور بگویــم که گروه هــای 

ــورهای  ــی کش ــت خارج ــول سیاس ــتی محص تروریس

غربــی و آمریکاســت. همچنان کــه هیــلاری کلینتــون 

ــد: ــت می گوی ــخت به صراح ــای س ــاب گزینه ه در کت

ــود  ــا به وج ــود م ــش را خ ــده و داع القاع

آوردیــم. بنابرایــن کشــورهای غربــی 

ــی  ــودن گروه های ــت ب ــم به تروریس با عل

هــا    آن   ز ا فقیــن همیشــه  مثــل منا

ــتفاده   ــان اس ــورهای مقابلش ــه کش علی

کرده انــد.

بــا توضیحاتــی که دادیــد، فکر 

می کنید چه شده اســت که این 

کشــورها در ایــن مقطــع به ایجــاد 

محدودیت هایی برای گروهک منافقین 

اقدام کرده اند؟

ــی  ــدار کنون ــوع اقت ــردم به موض باز می گ

ــت  ــازع اس ــلامی که بلامن ــوری اس جمه

و ناشــی از پیگیــری فرمایشــات رهــبر 

معظــم انقــلاب اســلامی و سیاســت های 

کلــی کشــور که از ســوی ارکان نظــام در حــال پیگیــری 

اگــر بــرای یکــی  اســت. طــوری شــده اســت که 

از کشــتی های مــا توقیفــی اتفــاق بیفتــد، کشــور مقابــل 

نتیجه رفتــارش را در قبــال کشــتی هایش خواهــد دیــد.

ــی  همیــن طــور اگــر به شــهروندی از شــهروندان ایران

تعــرض شــود، جــواب درخــور و متقابــل داده می شــود.

به بیــان دیگــر جمهــوری اســلامی ایران با عــزت و اقتدار 

ــر دیپلماســی  ــی ب ــی مبتن دارد حقوقــش را در تعاملات

عزتمندانــه ازدولت هــای دیگــر مطالبه می کنــد. مــا 

هــم به عنــوان قربانیــان تروریســم در ادوار مختلــف 

از دولت هــا مطالبه گــر بوده ایــم و طبیعتــا 

دولت هــا نیــز از جانــب شــهروندان ایرانی 

ایــن مطالبه گــری را دنبــال کرده انــد 

که اکنــون برخــی نتایجــش را  می بینیــم.

به نظرتان اتفاقات اخیر چه تأثیری روی 

وجهه بین المللی گروهک منافقین داشته 

است؟

برخــلاف آنچــه به نظــر می رســد ایــن 

ــراز و  ــرای وجهــه اش دچــار ف گروهــک ب

فــرود نمی شــود چــون اصــولا وجهــه ای 

ــازی  ــب یا بازس ــد تخری ــدارد که بخواه ن

شــود. نمونــه بــارزش همیــن که بعــد 

عــراق هیــچ    ز فقیــن ا خــروج منا   ز ا

هــا  پذیــرش آن  کشــوری حــاضر به 

تریــن  بزرگ  نبــود. حتــی آمریــکا که 

نــی  نهایــت آلبا   یــن گروهــک بــود. در حامــی ا

میزبانــی را پذیرفــت، کشــوری که به لحــاظ سیاســی 

ضعیــف و فرمان بــردار سیاســت های ایالات متحــده

 است.

نداشــتن مشروعیــت و محبوبیــت ایــن گروهک را دنیای 

غــرب هــم می دانــد، امــا ابزارهایــش بــرای تقابــل 

با ایــران محــدود اســت. یکــی از ابزارهــای کثیفــش 

ــد مــورد  منافقیــن هســتند که خودشــان هــم می گوین

نفــرت مــردم ایــران هســتند. ناگفتــه نمانــد کشــورهای 

حامــی منافقیــن به دنبــال تعامــل درســت با ایــران 

نیســتند که اگــر بودنــد، به دنبــال اســتفاده از ابزارهــای 

منفــور بــرای مــردم آن کشــور نمی رفتنــد. تأکیــد 

ــر  ــت. ه ــرازی در کار نیس ــول و ف ــم که اف ــدد می کن مج

چه هســت به تحــولات کشــورها و اقتــدار تثبیــت شــده 

ــاره همــه کشــورهای مرتبــط  ــران برمی گــردد که درب ای

ــران جــاری اســت و نمودهــای آن کامــلا مشــهود  با ای

است.

 در مجموع آینده را برای گروهک منافقین چطور 

می بینید؟

به نظــر می رســد هــر چه می گــذرد عرصــه بــر منافقیــن 

که در اغتشاشــات، خونریزی هــا و خیانت هــا علیــه ملت 

ایــران دســت داشــته اند، تنگ تــر می شــود. دیگــر 

گروهک های تروریســتی نیز از این پیش بینی مســتثنا 

نیســتند. با تحــولات اخیــر بایــد به ایــن نتیجــه برســند 

ــخ  ــی، بی پاس ــهروندان ایران ــه ش ــان علی که اقداماتش

نمی مانــد، هــر چنــد ایــن پاســخ با تأخیــر زمانــی باشــد 

ــا زود انتقــام آن از ســوی نظــام گرفتــه خواهــد  ــر ی و دی

شــد. بنابرایــن هــر جــای دنیــا که باشــند رنــگ آرامــش 

را نخواهنــد دید.
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سعیدشجری

 جـای زخم هـای کاری به ایـن راحتی ها ترمیـم نمی شـود. مثلا زخمی که از شـهادت 
گزارش 

روز
بیش از ۱۷هزار شـهروند ایرانی به وسـیله تروریسـت ها بر دل مردم نشسـته است.

با این حـال شـنیدن خبرهایـی که هرازچندگاهـی دربـاره گروهک های تروریسـتی 

و اوضـاع نابه سامانشـان به گـوش می رسـد، التیام بخش اسـت. مثلا ماجـرای کمپ 

تیرانا و حال وروز منافقین در آلبانی، همین طور ممنوعیت برگزاری تجمع سالانه شـان در فرانسه.

شـانه خالی کردن آمریـکا از حمایـت منافقیـن، هـر چنـد که ظاهـری و عوام فریبانـه باشـد می تـوان 

به فهرسـت دل خوشـی های رو به افزایـش اخیـر اضافـه کـرد. دبیـرکل بنیـاد هابیلیان(خانـواده 

شـهدای تـرور کشـور) به اتفاقـات اخیـر نـگاه بلندمدتـی دارد و معتقـد اسـت ایـن رخدادهـا را باید 

در چارچوب دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد. استدلال ها و پیش بینی های 

سـید محمدجواد هاشـمی نژاد را در ادامه می خوانید.

کودکان کار از آرزوهایشان می گویند

دست های کوچک 
آرزوهای بزرگ

خرج خانواده را می دهم

مصطفی روی صندلی بند نمی شود. برق چشمی که توی 

چشم هایش دارد خبر از شیطنت پسربچه ای می دهد 

که نمی شود روی صندلی برای گفت وگو خیلی نگهش 

داشت. می گوید سیزده ساله است و در خیابان های 

وکیل آباد و هفت تیر مشهد، دستمال حوله ای می فروخته 

و به ازای هفت یا هشت ساعت در روز ۲۰۰هزارتومان درآمد 

داشته است. برای خودش دوچرخه و گوشی خریده 

است و به خانواده اش کمک مالی می کند. از مصطفی 

می خواهم درباره پدر و مادرش بگوید:«بابام کارگر ساده 

بود. یک روز با دوچرخه از سرکار برمی گشت، ماشینی 

بهش زد و فرار کرد. مادرم هم علف زنی می کند و روزی 

۱۷۰هزارتومان درآمد دارد. چهارتا بچه هستیم. خرج 

خانه را باید در بیاورم. تازه ۴۰میلیون پول رهن خانه 

۲تومان هم اجاره! ۲۰میلیون قرض کردیم باید  بود و 

پس بدهیم.» می پرسم دوست داشتی چه کاره شوی 

«معلم  که چشمش را به نقطه ای خیره می کند و می گوید:

شوم. البته آرزو دارم برای خودم موتور تریلر بخرم.» بعد 

هم شروع می کند به خندیدن و بابت آرزویی که دارد ذوق 

می زند. می پرسم سر چهارراه دعوا هم می کردی؟ از روی 

«من نه خانم، صندلی بلند می شود و با هیجان می گوید:

ولی یکی از بچه ها یک روز یک شیشه نوشابه شکست و با 

بقیه اش زد توی سر یکی دیگر از بچه ها سرش شکست 

و برایش با دستمال بستیم و رفت خانه شان!» گفتم سر 

«سر جای کار  چه چیزهایی دعوا می کردید؟ می گوید:

کردن و پول!»

در آرزوی استقلال مالی

طاها از آن بچه های کم حرف است. موهایش را چتری 

زده و توی چشم هایش یک حلقه اشک دارد که مرتب 

خیال می کند الان است که سر بخورد و از چشم هایش 

بریزد، اما انگار بغضی همیشگی است. آرام روی 

صندلی می نشیند. از سن و سال و خانواده اش می پرسم 

که می گوید سیزده سال دارد و ضایعات جمع می کند 

است. مادرش سرطان سینه دارد و پدرش شش سال 

به خاطر مواد پشت میله های زندان است. است که 

مادرش برای تأمین هزینه های زندگی خانه های مردم 

را تمیز می کند. می پرسم تو هم با جمع کردن ضایعات 

خرج خانواده را می دهی؟ می گوید:« نه! من از طریق 

النگو  این مرکز رفتم کارگاه جواهرسازی، انگشتر و 

می سازم. از پنج صبح بیدار می شوم و ساعت هشت 

صبح مغازه هستم تا پنج عصر. هفته ای ۲۰۰هزارتومان 

هم می گیرم. آرزو دارم مغازه ای داشته باشم که خرج 

خانواده ام را بدهم و مامانم هم پیگیر درمانش بشود. الان 

که هر چه می گویم گوش نمی کند.» می پرسم مهم ترین 

«نه اول از همه  آرزویی که داری زرگری است؟ می گوید:

دوست دارم درس بخوانم زرگر هم بشوم .»

آرزو دارم درس بخوانم

وحیـد کم بینـا مـادرزادی اسـت. از اتبـاع اسـت و بـا 

دوسـتانش ضایعـات جمـع می کـرده اسـت. می گویـد:«

مادرم مریض اسـت و پدرم مشـکل اعصاب دارد. مادرم 

مدت هاسـت شـکمش درد می کند. چهارتا بچه هستیم 

کـه دو نفرمـان مدرسـه می رونـد.» چهـارراه گاز زندگـی 

می کنـد. می پرسـم خـرج خانـه را چـه کسـی می دهـد؟ 

«از دایی هایـم قـرض کردیـم پـول رهـن خانـه  می گویـد:

را دادنـد. امـا بـرای خوردوخـوراک کمـک نمی کننـد.

مـادرم کار نظافـت خانه هـای مـردم را انجـام می دهـد.»

«آرزو دارم درس  آرزوهایـش می پرسـم می گویـد: از 

بخوانـم، با سـواد شـوم.»

از روی صندلی بلند می شود که برود... چند قدم که دور 

«خانم، می شود بگویید  می شود، برمی گردد و می گوید:

برای درس خواندن کاری بکنند؟» احساس ناتوانی 

«قول می دهم که بنویسم آرزوی  می کنم، اما می گویم:

درس خواندن داری!»

!می خواهم پلیس شوم

درستی ادا  به    کلمات را ساله است و  مسعود هفت 

نمی کند. استخوانی و ظریف است و وقتی روی صندلی 

«ما  تکان می دهد و می گوید: می نشیند پاهایش را 

سه تایی با داداشم سر چهارراه های مختلف، شیشه 

پاک کنی و گل فروشی می کردیم.» می پرسم پدر و مادرت 

«مادرم کار نمی کند و پدرم  چه کار می کنند؟ می گوید:

بنایی می کرد، اما یک روز صبح زود پلیس دستگیرش 

کرد و با خودش برد!» می پرسم خرج خانه را چه کسی 

می دهد؟ می گوید:«داداشم علف زنی هم می کند. روزی 

۲۰۰هزارتومان پول می گیرد». از آرزویش سؤال می کنم 

«می خواهم پلیس شوم! همه معتادها بعد  که می گوید:

هم دزدها را دستگیر می کنم.»

آرزو دارم دوچرخه و گوشی بخرم

امیرحسین ۱۰ساله است و شش خواهر و برادر دارد.

می گوید دستمال می فروخته و روزی ۵۰هزار تومان 

این کار آشنا  درآمد داشته است. می پرسم چطور با 

«از برادرم یاد گرفتم همین کار را انجام  شدی؟ می گوید:

«بابام  می دهد.» درباره خانواده اش می پرسم می گوید:

کارگر بنایی است و مادرم تصادف کرده و دست وپایش 

شکسته است. خرج خانه را هم برادرم با دست فروشی 

می دهد. امیرحسین هم آرزو دارد دوچرخه و گوشی 

بــرای همین آرزو در کوچه های شهر  داشته باشد و 

دست فروشی می کرده است.»

طاها، مسعود، امیرحسین، وحید و... تنها چند نفر 

آرزوهایشان گفتند. از  از کودکان کاری هستند که 

آرزوهایی که شاید برای آن ها بزرگ باشد، اما با اتفاق های 

خوبی که از سوی سازمان ها و برخی از مراکز مانند مرکز 

«سایبان مهر» رقم می خورد می توانند سامان دهی شوند.

بدون شک اگر سازمان ها با همدلی و همراهی پای کار 

بیایند با برنامه ریزی و حمایت های مالی شاید اندکی 

بتوان این بچه ها را به پشت میز و صندلی مراکز برگرداند.

می توان به جای دست فروشی هویت و شأن اجتماعی 

را برایشان بسازیم که دیگر به وسوسه درآمدهای کاذب 

سرچهارراه ها به آینده ای فکر کنند که می توانند در آن 

فردی تأثیرگذار و موفق باشند. این بچه ها می توانند 

به آرزوهای پزشک و معلم و پلیس و زرگر شدن برسند،

اگر با همدلی و همراهی همه جانبه بتوانیم آینده بهتری 

برایشان رقم بزنیم.

 پنجره های شکسته ساختمان

اکبر آقا دیگر از این همه زباله که شب 

نه  به شب جلوی تیرچراغ برق خا

او روی هم تلنبار می شود، حسابی 

کلافه شده است. از شیرابه بدبوی 

زباله ها تا حضور دائم حشرات موذی.

انگار بعضی از همسایه ها خانه او را 

ه  شتبا نه کود کمپوست ا رخا کا   با

اند. هزار بار فکر کرده است  گرفته 

اما هنوز هم نمی داند که راه حل این 

مشکل چیست؟ خواهش، التماس،

تهدید و ... هیچ کدام اثر نداشته است.

چند سالی می شود که با این مشکل 

دست به گریبان شده و دیگر تحملش به پایان رسیده 

است.مدتی است که اکبرآقا به ابتدای ماجرا فکر می کند؛

همان روزی که برای اولین بار همسایه کناری زباله های 

به جای سطل آشغال، جلوی ستون خانه  خانه اش را 

او گذاشت. کاش همان جا با یک تذکر جدی و دوستانه،

مانع بروز این قضیه می شد.

دو کلام حرف آکادمیک

حــوزه    نظریه پنجره شکسته، یک نظریه قدیمی در

جرم شناسی است. اجازه بدهید این نظریه را با یک مثال 

توضیح بدهم. ساختمانی را در نظر بگیرید که چند پنجره 

شکسته دارد. طبق این نظریه اگر این پنجره ها سریع 

تعمیر نشوند، احتمالا افراد خرابکار هنگام مشاهده این 

ساختمان (در مقایسه با یک ساختمان سالم) تمایل 

بیشتری به تخریب پنجره های دیگر خواهند داشت(به طور 

مثال با سنگ پرانی). از طرف دیگر ممکن است بی تفاوتی 

صاحب خانه، این اطمینان را به سارقان و معتادان بدهد 

که کسی حواسش به این ساختمان نیست. حتی ممکن 

است کار به جایی برسد که وارد ساختمان شوند و اگر ببینند 

کسی ساکن نیست، آنجا را اشغال کنند. پنجره شکسته 

استعاره از این است که اگر خطا و جرم هنوز کوچک است 

نادیده گرفته شود، کم کم همه جا را فرا می گیرد. درست مثل 

زمانی که یکی از پنجره های ساختمان شکسته است و اگر 

تعمیر نشود، به تدریج اتفاقات بدتری رخ خواهد داد. در 

ادبیات فارسی خودمان هم مثل معروفی داریم که تخم مرغ 

دزد، شترمرغ دزد می شود. طبق این نظریه شاید اگر 

هنگام دزدیدن تخم مرغ با دزد برخورد مناسبی می شد،

کار به شترمرغ دزدی نمی رسید. در متون و منابع دینی 

این گونه داریم که فرشتگان الهی که مأمور ثبت و ضبط 

اعمال هستند به دستور خداوند، گاه تا چند ساعت از ثبت 

یک گناه خودداری می کنند و منتظر توبه می مانند. شاید 

مقصود خداوند از اعطای این موهبت، دادن فرصتی برای 

ترمیم سریع پنجره شکسته اعمالشان به منظور جلوگیری 

از ورود شیطان به قلب مؤمن باشد. حتی می توان چنین 

تصور کرد که شاید دستور محاسبه روزانه اعمال نیز بر 

همین اساس است.

پنجره شکسته در مسائل اجتماعی

این روزها با توجه به داغ بودن بحث حجاب و عفاف،

سؤال هایی از این دست مطرح می شود که مرز حجاب 

شرعی چه مقدار است و تا کجا می توان در قضیه حجاب 

تسامح کرد؟ فرض کنیم نداشتن حجاب و برداشتن روسری 

غیرشرعی نباشد، چه تضمینی وجود دارد که کار به همین 

مقدار متوقف شود؟ آیا یقین داریم که قضیه تا برهنگی 

کامل پیش نمی رود؟بنا بر نظریه پنجره شکسته درباره 

مسئله حجاب چنانچه پنجره شکسته شده فرهنگی سریع 

تعمیر نشود، هزینه بسیار بیشتری برای درست کردن آن 

صرف خواهد شد. اضافه کنید به این هزینه، مطمئن شدن 

دزدها و راهزن ها را از بی توجهی صاحب خانه و سرقت 

و خسارت بیشتر! در فضای فرهنگی می توان دشمنان 

فرهنگ و اصالت ایرانی را به همان دزدها و راهزن ها تشبیه 

کرد. کسانی که به طور دائم در حال تحلیل و پایش فضای 

فرهنگی کشور هستند و به محض اینکه متوجه پنجره 

شکسته ای می شوند، به دقت بررسی می کنند تا ببینند 

عکس العمل ما چیست؟ آیا حواسمان به تعمیر آن هست 

یا آن را رها کرده ایم. همان ها که شب و روز می کوشند 

ظاهر سرگرم کننده  به    های متنوع و تولید برنامه    با

پیچی کنند.رصدکنندگان  برای بانوی ایرانی نسخه 

پنجره های شکسته فرهنگ ایرانی و اسلامی! بیایید 

برای مقابله با این دشمنان قسم خورده به یاری خدا 

و کمک یکدیگر، ترمیم پنجره های آسیب دیده فرهنگی 

تفاوت نیستیم  را جدی بگیریم. همین که بفهمند بی 

کافی است. پی نوشت: به این نظریه نقدهایی هم وارد 

است که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.

یادداشت

هر زمان خبرخوبی از دوا درمان می شنویم 
و کم شدن درد بیماری، حالمان خوب می شود، 
به ابداعات  بخورد  گره  خبرها  این  اگر  حالا 
و اختراعات دانش بنیان ها و توانمندی دانشمندان 
و حتی  است  نورِعلی نور  که دیگر  هسته ای 
می توانیم بادی به غبغب انداخته و افتخار کنیم 
به توان ایران و ایرانی. چشم روشنی امروزمان هم 
خبری است از به ثمررسیدن میوه ای که سال ها 
به خاطرش با کل دنیا جنگیدیم و گرچه عواقبش 
را هم دیدیم، اما استوار ایستادیم تا حقمان پایمال 

نشود و حالا دیگر زمان بهره برداری است.
ماجرا از این قرار است که دانشمندان هسته ای 
موفق به ساخت دارویی با ساختار قندی خاص 
سرطانی  بیمار  به بدن  ورود  که با  شده اند 
می تواند به سلول های مخرب حمله کند و آن ها 
را از بین ببرد. این خبر مثل بسیاری از خبرهای 
دارویی هسته ای آن قدر خوب و پرمایه است 
انقلاب  معظم  رهبر  در حضور  که دانشمندان 
اسلامی آن را ارائه داده اند. پس به امید آنکه 
شیوه های نوین درمانی بتواند مرهمی باشد بر 

درد بیماران سرطانی.

صنعت هسته ای
مرهم درمان بیماران سرطانی

چشمتان 
روشن

ن
یا

ضان
رم

ضا 
در

حم
م

ی
نگ

ه
فر

ل 
عا

ف

 پشـت چـراغ قرمـز توقـف کـرده ای کـه کودکـی صورتـش را بـه شیشـه می چسـباند و 
گزارش 

روز
بسـته های دسـتمال کاغـذی توی دسـتش را در هـوا تکان می دهـد و با التماس اشـاره 

می کنـد کـه بخری. چهـارراه بعدی توقف کرده ای کـه یک باره قطرات آب روی شیشـه 

ماشـین سر می خـورد و بلافاصلـه دسـت کوچکـی را می بینـی کـه دسـتمالی را روی 

شیشـه ماشـینت می رقصانـد. از او می خواهی ادامـه ندهد، اما بی فایده اسـت. ناچار 

می شـوی بـه او پولـی بدهـی کـه ایـن کار را انجام ندهد. پشـت چـراغ قرمزهـای بعدی، 

خیابان های بعدی، توقف های بعدی... کودکانی پشـت جعبه های دستمال کاغذی، 

پشـت گل هـای سرخ تـوی دستشـان، یـا بسـته های دسـتمال های حولـه ای در تلاش 

هسـتند بـا التماس هـای بی وقفـه بتواننـد مبلغـی را بـه ازای کالایـی دریافـت کننـد. 

کـودکان کار قصـه ای غم انگیـز و دیرینـه اسـت. کودکانی که بـه جـای چهارراه ها باید 

پشـت میـز و صندلـی مدرسـه یـا شـبیه خیلـی از بچه هـای دیگـر در بعدازظهـر گـرم 

تابسـتان یـا سرمـای استخوان سـوز زمسـتان در کنـار خانـواده باشـند، امـا در دل 

خیابان هـای ایـن شـهر بـه دست فروشـی مشـغول هسـتند. پـای حرف هایشـان کـه 

می نشـینی در دل هـر کدامشـان آرزوهـای کوچکـی اسـت. چنـدی پیـش در همایش 

«کجـا لبخنـد بسـازیم» کـه از سـوی مرکـز «سـایبان مهـر» برگـزار شـده بـود، فرصتی فراهم شـد تـا پای 

صحبت ها و درددل هایشـان بنشینیم. 
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 جمهوری اسلامی ایران 
با عزت و اقتدار دارد 

حقوقش را در تعاملاتی 
مبتنی بر دیپلماسی 

عزتمندانه ازدولت های 
دیگر مطالبه می کند


